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  یتمدن یاسیس یاتبر اله یدرآمد

 ینب مالک بن ی یشهدر اند

  
 22/5/99 تاریخ تأیید:                01/2/99 تاریخ دریافت:

 * یرزاییم یمحمدعل 

 ** مصطفی سلطانی

 *** صفر جبرئیلیمحمد

مالا    ی یشاه در ا د یتماد   یاا  و ابعاد اله یمدسته از مفاه آن یپژوهش، بررس ینهدف ا

و  ه به  -آن  یعام و کل یمعنا به یاسیس ی یشها د یو بازساز یشیاست که به  وا د ی ب بن

  شاان  هاا  یافتاه است.  یلیتحل-یفیپژوهش توص ین. روش اینجامدب - یساز مفهوم دولت

و اصلاح و  یاسلام یتمد  یو علل فروپاش ها یشه، درک درست ری ب که هدف بن دهند یم

هاا در ههاان    آن هاای  یشاه و ر یواقع یها از چالش ی ب آن است. درک و فهم بن ی وساز

 یرا حتا  یتفاو  ماهو ینپژوهان بزرگ ههان اسلام است؛ ا تمدن یگراسلام متفاو  از د

 یها شاخص ینتر کرد. از مهم شاهدهم توان یم یزها   چالش ینرفت از ا برون یها در روش

باه   یاسات. و  یا اله ی یهاو بر پا یتمد  ی یشها د یطرح کل گذاری یانبن ی ب بن ی یشها د

که باا   یزا یها به م و تمدن باور دارد و معتقد است تمدن یند ینیتکو یوستگیو پ یهمزاد

کاه   یزانو به هر م کنند یم یداپ یی، قوام و ما امعقول و ساز ده دار د یها  سبت ینیتفکر د

و روح شده و  یتاز معنو یته ییگرا ابتدا دچار عقل گریز د، یم ینو د یا اله ی از مرحله

. گذار اد  یما  یو رو به  اابود  شو د یو شهوا  مختلف م یزخوش باتلاق غرا سپس دست

د شو یآغاز م یتروح و معنو ی ( از مرحلهیزهتمدن )روح، علم و غر یا مرحله سه ی چرخه
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 مقدمه

شارو   در پیشاانی فلاد دوا اک کتاا     توان  را مینبی  مالک بنفکری میراث ی  خلاصه
شاعرانه  متذکر این مساله ؛ وی در عبارتی (32 ا، ص.0992نبی،  )بنمشاهده کرد وی ۀالنهض

که « کمانی»و ایشان است در تسخیر « کمینی» وهستند « خرد»دارای آدمیان شود که  می

تمدن خود را بر  ،مطابق آن عمد کنندها  انساناگر ؛ کند کنش آنان را معقول و منطقی می

اک دیو و ددهای طبیعت هام   ،ساکند و اگر نه می - دارند اش را گونه که رسالت آن - کمین

. ایان خارد   پیادا کارده اسات   در این نثر معنا نبی  بن. الهیات بودتر و خوارتر خواهند  پست

ی خطابی اک بالا آسمانی و اک پایین انسانی بنا نهاده شده است. ایان هماان    برپایه ،انسانی

 . (89 ، ص.همان)است  «الفكرة الدينية»

در پهنااورترین شاکد    ،مقیاس مواجههحیث اک که  ،«تمدنی»و  «الهیاتی»دو رویکرد 

دارند. در جهان اسلاا، دیگر  با یکهای کیادی  همانندی ،تحلید و تحقق قرار دارندو  تفکر

توان اندیشمندانی را یافت که رویکرد الهیاتی را برای تحلید وضعیت  ندرت اما می هگرچه با

ا و توسعه و رشاد جواماس مسالمان    جهان اسلافعال در های  رفت اک چالش موجود و برون

هاای عالماان مسالمان بارای      حاکم بر تلاش . با این حال، رویکرد غالب وباشند  برگزیده

با گرایش فقهای و  ویژه  به ،رویکردی دینی سامان جهان اسلاا، ههای ناب خروج اک وضعیت

رویکارد  »تاا   «فقاه اسالامی  »و  «رویکارد اسالامی  »که میان  جایی آن تشریعی است. اک

توان یافت که در پیگیری  را میتعداد اندکی اک عالمان  وجود دارد،مسافت کیادی  «الهیاتی

الهیااتی  و های فکاری دینای    ساختاربه  ،ی توسعه و نهضت و اصلاح جهان اسلاا دغدغه

در مقایساه باا    ،رفات اک بحاران   هاای الهیااتی را بارای بارون     نگرشپایبند مانده باشند و 

باا  نیاز  اعتباار تشاریعات را   این گاروه،  . بدانندکارآمدتر  ، های شریعتی کردها و روی نگرش

نگرانه برای فهام   نبی دیدگاه الهیاتی را یک نگاه کلان بن سنجند. های الهیاتی می مقیاس

استعمارگران اک وجود نظاا کلی مفاهیم و شمرد و معتقد است  های جهان اسلاا می چالش

 ؛اناد  شده در وحشت بوده کشیده ملد به استعماردر میان  یتهای الهیا آثار و کتا گسترش 

اک فهم کالان  و رد مشغول شوند به مبارکات خُها بوده است که مسلمانان  آنبا هدایت لذا 

طاور   نبی باه  تلاش بنلذا  .(32 ا، ص.2113نبی،  )بنباکمانند مبارکات سترگ و بزرگ تمدنی 

ترین سطوح همبساتگی و   ی تمدنی امت اسلامی و تحقق متعالی توسعهصرف  ای فزاینده

تمااا  در تمادن   -ی الهیاات  اک افراد نادری اسات کاه روح دوگاناه   وی . شده استوحدت 

 .(همان)ی امت اسلامی پرتو افکنده است  درباره اش مباحث
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لف های مخت های تحول و اصلاح و نهضت در صور و مقیاس اغلب دکترینبه امروک، تا 

، گرچه به صورت نسبی و محدود در جاهایی اک جهان اسلاا طرح و گاه، عملی شده است

وی ضمن تجلید اک بزرگاان  لذا . اند هکارآمدی لاکا را نداشت ،عمدمقاا ها در  این طرح اما

نگااه   دلیاد فقادان   ، باه روش سید جمال و عبده را ،انقلا  الجزایررهبران گری و  اصلاح

انتقااد  البانادیت نهارو   نااا   اک شخلی به اللراع الفکریه است. او در نقد کردشان  تمدنی

چنگاال  آکادسااکی ملاد مستضاعف اک    بارای  گاامی  ظااهر   به وی اقداااگرچه کند که  می

هاای اساتعمار    هاا و نیات   بساا باا برناماه    تر به آن بنگریم، چه اما اگر عمیقبوده، استعمار 

قارار داشات؛   آفریقاا  -در تضاد با طرح وحدت آسایا طرح نهرو کیرا  .خوانی داشته است هم

هاای مباارکاتی در    برنامهکرد و  میچیزی که استعمار آن کمان اک آن استقبال یعنی همان 

 نمود. تشویق می تر های بزرگ ی طرحرنظرکردن اک پیگی برای صرف تر را های کوچک دایره

و غفلات مسالمانان و ملاد    ی فهام کالان اساتعمار     نبی لبریز اک این نحوه های بن نوشته

 .(32 ا، ص.2113)بن نبی، است  ئیبه کارهای جزایشان شدن  و سرگرا کدهاستعمار

هم اک نظر فقر ساط  رویکارد    ،های دولت و حکومت دینی نیاک به گفتن ندارد که ایده

. در نقص اول، هستنداساسی  های دارای نقص ،تمدنی و هم اک نظر سط  رویکرد الهیاتی

 ؛ی اسات تار  های بزرگ امت دارای آسیب -ملت در قیاس با رویکرد تمدن -ترویکرد دول

های فقاهتی سنتی اک دیان باا رویکارد     در نقص دوا نیز، رویکرد فقه و شریعت و خوانش

ی دین و سیاست رخ  چه در حوکه آنترتیب،  این بهالهیاتی اک کمین تا آسمان متفاوت است. 

هاای دولات ملات دینای باا رویکارد        یا طرحبوده ملت سکولار  -های دولت یا طرح ،داده

هاا و   تمادن دارای نقاص   -باا رویکارد الهیاات    هسا یدر مقانیز فقاهتی و شریعتی. هر دو 

 اند.  بودههای قابد توجهی  ضعف

ی بیانش و   بارای توساعه   ،تلاش جمهوری اسلامی با حکمت و مدیریت رهباری آن 

نبای   هاای بان   ت. پیداست که اندیشاه گاا بسیار مهمی برای این مسیر اس ،رویکرد تمدنی

تمادنی اسات    -ای اک معارف الهیاتی مثابه گنجینه به ،برای این گاا بزرگ انقلا  اسلامی

نبای اک تمادن و بیاان     ، فهم و تفسیر بناوصافی این  با همهشمرد. مغتنم که باید آن را 

ناشای اک  نبای   قدری پیچیده و پرچالش است. سختی فهم مفاهیم تمادنی بان   ،مفهوا آن

ی اوسات. ایان مقالاه     های چندجانباه  او و بینش یبودن اندیشه و ساختار فکر چندساحتی

 نبی را تسهید نماید.  تمدنی بن -ی الهیاتی تلاش خواهد کرد که فهم اندیشه
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 نبی سیاسی تمدنی بنی‌‌یشهاند. 1

 ی نبی بیاانگر ایان امار اسات کاه دنیاای سیاسات باا هماه          های بن چکیده و روح نوشته

هاای تمادنی    گیاری  ها و جهت باکتابی اک دنیای تلورات و مفاهیم و بینش ،اش گستردگی

ی رسامی    طاور مساتقیم باه مقولاه     تر باه  اش کم پژوهانه ها اثر تمدن است. گرچه او در ده

گوناه کاه در    آن ،ساکی و سااختار قادرت   ی دولت ی سیاسی ورود کرده و اک مساله اندیشه

اماا هام در    ،تر سخن گفته است کم ،شود ی دانشی دیده می تحقیقات تخللی این حوکه

ی سیاسای   ، اندیشاه خودها و محلولات علمی  داد اش و هم در برون اندیشههای  خاستگاه

ناشای   بین بن ها در آثار ی دولت بودن مباحث سیاسی در حوکه رنگ حضوری فعال دارد. کم

 .(29 ا، ص.2112نبی،  )بن یاسی استاک این امر است که او ناقد این روش ورود به مباحث س

پژوهاان   اک سیاست و قدرت است. سختی کاار سیاسات   تمدن آغاک کارسرسخت ناقد وی 

 در همین نکته نهفته است.نیز نبی  های سیاسی بن برای خوانش و تفسیر و گزارش اندیشه

نبی  سیاسی است. بن ی ترین مرکهای اندیشه متضمن بنیادیننبی  بنهای تمدنی  نظریه

جهت ساخنان سیاسای خاود را غیرمساتقیم و پنهاانی نگفتاه اسات. او اک اسااس، باا           بی

هاای   جاکاه اندیشاه   کناد. آن  سیاسای ملاطل  مخالفات مای     ی های طرح اندیشاه  روش

هاای   هاا و ناتماامی گفتماان    اک نقاص  ،(53 ، ص.همان) ستاید را میعبده و  الدین سیدجمال

که  «وُجهۀ العالم الاسلامی» ن کتا یهای نخست . در فلدکند یمشکوه  شان نیز سیاسی

ی  بارها و بارهاا اک دوگاناه   ،سیاسی است ی ی اندیشه ترین آثار او در حوکه گمانم اک غنی به

و گاه با تعبیر اسبا  داخلی و خاارجی ساخن گفتاه و     (29، ص.همان)اسبا  دور و نزدیک 

بینی و غفلت اک  نظری و نزدیک تمدنی را به تنگی  های حوکه پژوهان غافد اک پهنه سیاست

ماتهم   ،نظر او در نگاه و بینش تمدنی قابد اصاطیاد اسات   که به ،مرکهای دوردستِ تحول

 .(25، ص.همان) کند می

ی اخیار ناشای اک    ی سیاسای مسالمانان در دو ساده    نبی این روش مطالعاه  اک نگاه بن

اک غار  اسات. اک نظار او اساتعمار غار        ای برخورد ناقص و ناکارآمد و برداشت اساتعاره 

ی اصلی در  ترین مانس درک درست مقولات بنیادین تحول در جهان اسلاا و باکدارنده مهم

های سیاسای   باور او، مسلمانان در بررسی پیشرفت و نهضت در جهان اسلاا بوده است. به

 :اناد  غفلت کارده پوشی و  خود با هدف تغییر و تحول و توسعه اک دو جغرافیای حیاتی چشم

و تغییر درونی که بر اثر « شرو  انفسی»تعبیر او  و انسانی یا به «جغرافیای باطنی»یکی اک 

بینش »فقر و دومین عامد،  ؛موانس انفسی در آن مانس راه شد آن استعمار پذیری پدید آمد و
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باا  ، دیگار  عباارت  باه  های سیاسات داخلای.   تر اک حوکه و شناختن مرکهای گسترده «تمدنی

نبای در   مطالاب اصالی بان    ،دانش سیاسی ی وجوی واژگان کلیدی و ملطل   حوکه جست

آن اسات  انقلا  اسلامی نبی پیرامون  بنکید ای ت نقطه آید. دست نمی ی سیاسی به عرصه

دوردسات کماانی و   های  رقبای تمدنی را در افقهای  انقلا  اسلامی باید بتواند تهدیدکه 

رود کاه تحاولات    ها خود را مقاوا کند. او تا جایی پیش مای  آنمکانی بشناسد و در برابر 

تار را باه اسابا  نزدیاک مارتب        بسیار بزرگ تمدنی را به اسبا  دور و تحولات کوچک

 .(28، ص.همان) ساکد می

ی  شناختی در مطالعاه  رویکرد جامعه نبی، بنهای سیاسی  ی دیگر اک عمق اندیشه نمونه

 و جاای آثاار خاود اک اسالاا اجتمااعی، فقاه اجتمااعی        در جایوی مباحث تمدنی است. 

کند. واژگانی که در ادبیات سیاسی محققان ایرانای پاا اک    ی اجتماعی استفاده می اندیشه

ی  در تفسایر اندیشاه  را و نقشای کاانونی   گرفات  در بطن مطالعات سیاسی قارار   ،انقلا 

 .پیدا کردسیاسی 

 ی سیاست و قدرت ی تمدن به مساله نبی و حرکت از مساله بن .2

گرایای در ساط     تقلیاد اک ناوعی   به روح حاکم بر مطالعات سیاسی در کشورهای اسلامی

شود. اک نظر  تر دیده می نبی کم این امر در کار بناما  ؛استدچار شده مرکهای مفاهیم ملی 

هاای   هاا و جریاان   های سیاسی بیش اک معاادلات جنااح   ها و نظاا او ظهور و سقو  دولت

چیز سار   همه ،به عناصر تمدنی بستگی تمامی دارد. گاهی با تحلید سیاسی ،داخلیقدرت 

 های قدرت و نیروهای پیشران حکومتی در مهیا لفهومی  همهو است جای خود قرار گرفته 

رود. ایان امار ناشای اک هماین      سمت فروپاشی و سقو  می اما سیر کلی اوضاع به ند،سته

شناساای و نساابت و پیونااد آن بااا  نباای در تماادن کلیاادی در روش بنیااادین باان ی نکتااه

های غفلت اک دوایر و مرکهای دورتار اک حاوکه    ی خطر دربارهوی های ملی است.  حکومت

 نویسد: میبار آن  و نتایج کیان« متافیزیک تاریخ»اک جمله عنلر  ،سیاست

‌،انسانی‌بکااوی ‌ها‌و‌زوایای‌گوناگونی‌است.‌اگر‌آن‌را‌ناظر‌به‌فرد‌ی‌تاریخ‌دارای‌ساحت‌مطالعه
-مثاباه‌عامار‌روانای‌به‌،شناسی‌است‌زیرا‌نوعی‌از‌انسان‌؛ای‌روانی‌و‌نفسی‌است‌درواقع‌مطالعه

و‌از‌‌؛ی‌جمعای‌ها ‌هسات‌زمانی‌در‌ساخت‌تمدن.‌اما‌این‌تمدن‌یکی‌از‌مظاهر‌حیات‌و‌اندیشه
زیرا‌میدانِ‌بررسی‌اوضاا ‌‌.توان‌پژوهش‌اجتماعی‌ه ‌شمرد‌ی‌تاریخ‌را‌می‌همین‌زاویه،‌مطالعه

‌،ی‌جنس‌یا‌عوامر‌سیاسای‌ی‌معین‌است‌که‌نه‌بر‌پایه‌های‌رشد‌و‌ارتقای‌یک‌جامعه‌و‌موقعیت
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شناختی‌و‌صنعتی‌در‌مرزهاای‌کار‌آن‌تمادن‌شامرد ‌‌ییهای‌اخلاقی،‌زیبا‌بلکه‌براساس‌ویژگی
ضاروری‌باا‌ی‌خاص،‌منزوی‌نیست‌و‌تحاوتت‌و‌رشاد‌آن‌باا‌پیونادهای‌‌شود.‌اما‌این‌جامعه‌می

زیارا‌مرزهاای‌آن‌‌؛فیزیاک‌اساتارو‌تااریخ‌ناوعی‌از‌مت‌های‌انسانی‌مرتبط‌است.‌ازاین‌دیگر‌گرو 
ی‌اسباب‌و‌عللای‌اسات‌کاه‌‌فراتر‌از‌منطق‌سببیت‌تاریخی‌است.‌این‌بعد‌متافیزیکی‌دربرگیرند 

اتر‌از‌گیرد.‌مرزهایی‌فر‌‌جای‌نمی‌،در‌درون‌امری‌که‌توین‌بی‌آن‌را‌میدان‌پژوهش‌تمدنی‌نامید 
‌(‌52،‌ص.همان).‌ن‌استآ
شناختی  یکی بعد متافیزیکی یا هستی :نبی، تاریخ دارای دو بعد جوهری است اک نظر بن

اجتمااعی کاه باا     -و دیگاری بعاد تااریخی   اسات؛  که دارای هدفی کلی و غایتی کلان 

تحلیاد سیاسای و    نبای،  بان در نگااه   .(22 ، ص.همان)علد و اسبا  مرتب  است  ی سلسله

دیاد  که در معرض  یبه مرکهای نزدیک و اسباب ،وارسی سرنوشت جریان قدرت و سیاست

 را اک دیگاران  وی طاراک تحلیاد سیاسای     ،گاردد. هماین امار    محادود نمای  قرار دارند،  ما

 ساکد.  جدا می

اسات.   ،اک داخد الجزایر و خاارج آن  ،لبریز اک شواهد و امثال سیاسی نبی بنهای  کتا 

های داخلی  و رهبران و جناح الله کاشانی آیتو  ملدقبار به داستان  چندیناو  ،رای نمونهب

هاا باا اساتعمار     محورهای اصلی جهان اسلاا در شرق و غر  اسلامی و نسبت رفتاار آن 

لاذا  سیاسی اسات.  واقعی های  ها و مساله ورود او به چالش گر پرداخته است. این امر نشان

نباید به ذهن خواننده خطاور کناد   ، دنگزی میبررا تمدنی  ی واجههسط  موی هنگامی که 

نبی دنیای سیاسات را   های سیاسی است. بن که مباحث او دور اک واقعیت و بیگانه با عینیت

. او بااور دارد کاه دنیاای    کناد  میشده تلقی  شده و مدیریت اک طرف استعمار کاملا طراحی

شاکد و   ،اساتعمار بیرونای و اساتعمارپذیری درونای    ثیر ات تحت ،سیاست و قدرت و دولت

 ،کاشانی-در جدال ملدق نبی  بنشود.  فروپاشی می ی کند و آماده هویت خود را نابود می

را نادانساته در خادمت    کاشاانی روی اساتعمار و   باه  را رو ملادق  ،با همین سط  تحلیلی

 ،غارض اک ذکار ایان امار     .(021 ، ص./الاف ا2110نبی،  )بناستعمار تلقی کرده است  ی نقشه

 ی نگاه او در نسبت بینش تمدنی و بینش سیاسی داخلی است.  شناخت نحوه

گری در کمین تمدن  باکی در کمین سیاست با باکی و کنش ،نبی ی مالک بن در اندیشه

دیگر فاصاله دارناد.    ها هم اک کمین تا آسمان با یک ها و فرصت آسیب ؛بسیار متفاوت است

 نگاه به یابد و اقتضاهای متفاوتی در  ای می فضای تاکه ،ر مقیاس تمدنیی سیاسی د اندیشه

تاریخی  و شناختی نبی با رویکردهای اجتماعی، روان دهد. بن واقعیت اجتماعی به انسان می
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 0«پرسامان نهضات  » عناوان   که بعادها باه  است بوده  یدنبال یافتن پاسخ برای پرسش به

ی مواجهه با وضعیت  ن پرسش را نقد کرده و نحوهجای آثارش همی معروف شد. او در جای

های نهضت  و پرسش (022 ص. ا،2103)سعود،نموده شناسی  سامان جهان اسلاا را آسیب هب نا

 .(219 ص. ا،2102)عکاشه،در میان نهاده است  یهای متفاوت را در قالب

خاود را باا   وی گویای این حقیقت است که در این مسیر، نبی  بنهای  محتوای اندیشه

هاا باا دقات     دیاده و در آن  رو مای  روباه جهاان اسالاا   های بزرگ دیگار متفکاران    طرح

نهاااده اساات. ملاحظااات  نقااد و واکاااوی ماای ی هااا را در بوتااه نگریسااته و گاااه آن ماای

هاای سالفی و تلاوفی کاه      شناختی وی بر طرح سیدجمال، محمد عبده و جریاان  آسیب

نبای   در راستای همین امر است. بان  ،فکری داشته های فکری آنان دیالوگ اظانبی با ن بن

 .کند میها متمایز  های خود را اک آن و طرح و ایده ددان ها را ناکارآمد می آن

ی سیاسای اوسات. سایر و     بودن اندیشه» بنیان تمدن» ،نبی یکی اک تمایزات فکری بن

است. هماین امار باعاث اخاتلاف      «امر سیاسی»به  «تمدن»منطق حرکت تحلیلی او اک 

گاران سااحت    شناسان و تحلیاد  های او به سیاست در مقایسه با دیگر جامعه آشکار نگرش

ای بارای جریاان    بلکاه شاالوده   ،سیاسی است. طرح تمدنی او نه بیگاناه باا امار سیاسای    

حرکت سیاسات و تمادن گرچاه دو     ،اجتماعیت اسلاا و فهم بنیادین آن است. در نگاه او

گونه نیست که ابتادا   است. این «تفکر سیاسی»کیرساخت  «بینش تمدنی»اما  ،است سویه

جاای آثاارش    تمدن شکد بگیرد. در جای ی ی آن ایده ساکی و سپا با توسعه طرح دولت

تعبیر او مسلمان  دورتر به -های  تلری  دارد که مشکد اصلی مسلمان معاصر و اک گذشته

انفسی و تمدنی است. اک نظر او سقو  دولت موحدین در فقدان رویکرد  -« موحدین پسا»

نبی اک علد  های بن در آفریقا ناشی اک همین دو آسیب بزرگ بوده است. با التفات به تحلید

در « ذرّی»به قول او یا  رسیم که نگرش اتمیک سقو  تمدنی مسلمانان به این نتیجه می

عاماد   ،اجتماعی باورهای دینیهای بزرگ و  انسان پساموحدین و عجز او اک درک مقیاس

 .(23 ا، ص.2112نبی،  )بنی سیاست است  کننده در تناقضات عرصه تعیین

 حیات سیاست و تمدن مثابه لنگرگاه ثبات و اخلاق، فضیلت، روح و ایمان به. 3

که اک روح توحید و پیونادآفرین   میزانی نبی، جریان حاکمیت در مقیاس تمدنی ، به اک نگاه بن

                                                 
 .النهضۀسؤال  .0
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ها هرقدر مقتدر  میزان رو به افول خواهد نهاد. دولت همان به ،گراساک آن فاصله بگیرد و هم

 ،ها تضاعیف شاود   اگر عنلر روح و توحید در آن ،و مسل  به عوامد تمکن راهبردی باشند

ی  گاناه  تواند عاماد نجاات آن شاود. ساه     نمیتنهایی  بهی جغرافیایی و حتی علمی  توسعه

 ،«(غریازه »و باالاخره   «علام و عقاد  »، «روح»یعنای  ) هاا  ند و ترقی تماد مراحد تشکّ

اک  چناد هر ،های بینش تمدنی اوست. دولت فاقد روح متلاشی خواهد شاد  ترین بخش مهم

 گوید: او میمند شود.  اسبا  قدرت علمی و مادی بهره
اش‌را‌‌حق‌آن‌است‌که‌جهان‌اسلام‌در‌کوران‌حوادث‌سخت‌آغاز‌حرکت‌خاود،‌بقاا‌و‌مانادگاری

پارچگی‌ایان‌دیان‌در‌مردانای‌اسات‌‌بستگی‌و‌یک‌دارِ‌نیروی‌پیشران‌قرآن‌کری ‌است.‌راز‌ه ‌وام
یااابی ‌پیااامبرِ‌‌جاساات‌کااه‌در‌می‌ی‌فضااا ر‌فطااری‌وحاای‌بودنااد.‌از‌همااین‌کااه‌نماااد‌و‌م ساامه

هاست.‌اگار‌انقلابای‌‌اش‌نیروی‌جوهری‌تکوین‌تمدن‌های‌اخلاقی‌شناس‌اسلام‌فضیلت‌جامعه
تردید‌کار‌به‌فروپاشای‌اجتمااعی‌ها ‌خواهاد‌کشاید.‌‌بی‌،ها‌رخ‌دهد‌لتها‌و‌فضی‌علیه‌این‌ارزش

پابرجا‌نخواهاد‌ماناد.‌رو ،‌فقاط‌‌،ی‌هنری،‌علمی‌و‌عقلی‌صرف‌اسلامی‌با‌توسعه‌ی‌زیرا‌جامعه
گاردد.‌‌رو ‌است‌که‌باعث‌قیام‌و‌پایداری‌و‌استقامت‌انسانیت‌است‌و‌عامر‌خیزش‌و‌رشد‌او‌می

های‌زمینای‌‌ها‌ها ‌از‌ها ‌بار‌اجار‌جا باه‌تمادن‌،از‌ها ‌بگسالدکه‌ایان‌ایماان‌و‌رو ‌‌و‌هرزمانی
‌(‌00-‌52.صم،‌ص5005نبی،‌‌)بن.‌پاشد‌می
در همین را هم بتوان خلدون  نبی و ابن تمدنی بنی  اندیشهترین وجوه تمایز  شاید مهم

چنان خلدون  مدار و حکومتی است. ابن خلدون کاملا دولت . طرح ابنآشکار ساختی  نقطه
ترین حرکت سیاسی و اجتمااعی و اخلاقای    که بر بزرگ داندیش محور می و دولت اقتدارگرا

. کدتاا  میسخت  یعنی حرکت اماا حسین ،تاریخ اسلاا برای باکگشت به جوهر اسلاا
ادعای او بر ضعف اماا حسین در درک مفهوا دولات و   ،دلید اصلی او در این نقد عجیب

 ،خلادون  ی مقاباد ابان   در نقطه امویان است!کدن به شوکت دولت اسلامی  قدرت و ضربه
های بعد  حرکت امویان را علت اصلی سقو  تمدن اسلامی در قرن . اونبی ایستاده است بن
عنلار  »سیاست اموی فاقد مشروعیت اخلاقی و ارکشای و بادون    ،نبی . اک نظر بنداند می
استحکاا سیاست که  کانون اقتدار و .انجامد میبه فروپاشی درونی مسلمانان و  است« روح

وقتی  ،نبی ده شد. اک نظر بنیتوس  امویان به چالش کش ،همانا محوریت قرآن کریم است
تار و پود آن  ،بخش خود بگسلد آفرین و انسجاا جریان اجتماعی اک اصد و منبس وحدتیک 
ر نبی تا پایان عمر خود در تماا مراحد اندیشه و تحقیق تمدنی و ساختا پاشد. بن میاک هم 

 یعنای   خاود  ای کاه در کتاا  نخساتین    اش نسبت به بنیادهای قرآنی تمدنی تفکر سیاسی
 بنیان است. نبی قرآن وفادار مانده است. نظاا تفکر سیاسی بن ،«ی قرآنی پدیده»
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 امری الهیاتی و فراسیاست ،تمدن. 4

مادنی  ی ت امری فراسیاسی است نه غیرسیاسی. اندیشاه  ،نبی، امر تمدنی در نگاه مالک بن

امار و   نبی هیچ نسبتی با سکولاریسم تمدنی و جدایی و واگرایی تمدن اک دیان نادارد.   بن

ی چسابندگی تمااا عناصار     بخش و مایاه  مثابه کانون و کاتالیزور و ترکیب ی دینی به ایده

باودن تمادن    گیاری و جاوهر تمادنی اسات. فراسیاسای      ی هویت و جهت تمدن و ساکنده

های مرکازی   های سیاست و قدرت در نسبت خود با تمدن و ایده که ساختار ستمعنا بدین

 ،امر تمدنی کیرساخت و حاکم بر امر سیاسی است. دنیای سیاسات ؛ لذا دنیاب شکد می ،آن

تارین امار در    کنناده  اما سط  تمدن و ضعف و قوت آن تعیاین  ،بخش تمدن نیست هویت

برقرار اسات.  نیز ان الهیات و سیاست همین نسبت می سرنوشت امر سیاسی و قدرت است.

امار   ،صورت دینی آن صادقانه است. درواقس ،که با الهیات نسبت دارد میزانی امر سیاسی به

بنابراین، فقه سیاسای نسابت باه     مثابه متافیزیک ساحت سیاست است. تمدنی و الهیات به

کلیات فقاه  توان به  یمنبی  تری قرار دارد. اک سخنان بن ی پایین تمدن در موقعیت و مرتبه

گوید  نبی می بنبرد.  ناا می «الهیات عمد»با عنوان مقوله او اک  نیز دست یافت کهتمدنی 

تمدن شکد نگیرد و صرفا بر اقتضااهای  -فقه سیاسی ناظر به مرکهای دوردست امتاگر 

 ، در توفانتاکید کندی صدر اسلاا و چه جوامس بعدی تا امروک(  )چه جامعه ی خاص جامعه

ترین سط  قواعاد فقهای آن    تحولات اجتماعی کارآمدی خود را اک دست خواهد داد. عالی

 نسبت دارند.  0«الهیات عملی»و  «فقه تمدنی»است که با 

دگرگاون   اش ی تمدنی و مباانی اخلاقای و ایماانی    فقه سیاسی با فراک و فرود اندیشه

بهاره  یا اک نیاروی مانادگاری و بقاا    یافته ها دارد افول  شود و بسته به نسبتی که با آن می

گیاری فقاه سیاسای یاک      تر برای شکد سطحی متعالی ،جهت، امت و تمدن . بدینبرد می

با قرآن  ،نبی مرکهای دوردست و ژرف تمدنی را بیش اک تاریخ بنلذا آید.  شمار می جامعه به

 کند.  کریم پیوند می

وحادت سااختار تمادن و کثارت     با  ،اوفکری در نظاا  کرد که استنبا توان چنین  می

های فقهی حکاومتی خاود    ای در نظاا های فقهی مواجه هستیم. هر جامعه ها و نظاا قالب

های منعطف این جواماس در کیار چتار سااختار      ی سامانه اما همه ،دارای تکثر و تنوع است

                                                 
در مباحاث  تاری اک مباحاث دیان و سیاسات      مفهومی کلیادی بارای ورود باه ساط  متعاالی      «الهیات عملی» 0.

 (.025-019 ، صص.0291بابایی،  ر.ک.است )پژوهان  تمدن
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های فقهی که با وحدت  یابند. این انعطاف و نرمش قالب قرآنی تمدن صورت توحیدی می

های جدی با اقتضاها دارند. باک شاید بتوان اک ادبیات  نسبت ،های باور ساکگاری دارند الودهش

اک جامعه ای  ؛نبی این گونه فهم کرد که فقه حکومتی امری پویا و منعطف است تمدنی بن

هام   ،اما فقه و الهیاات تمادنی در مقاامی باالاتر     .تواند مختلف باشد ی دیگر می به جامعه

جهاان  مناد اسات. درواقاس،     تری بهره یت و حاکمیت دارد و هم اک ثبات بیشکارکرد مرجع

بساته   ،در امر حکومت و قادرت ولی  ،باشدداشته نظاا واحد تمدنی تواند  میاسلاا معاصر 

های اسلامی و تنوع مذهبی و اوضااع اقتلاادی، صاور     به شرای  اجتماعی و خرده مکتب

 . کندحاکم  ی خود هجامعرا در فقه سیاسی اک متنوع و متکثری 

اسات. در   یکیارا ساط  امار تمادنی فراماذهب      ؛فرامذهب اسات  ،نبی سط  سخن بن

مشارو  بار آن کاه امار      ؛ی تمدن اسلامی تنوع و تکثر مذهبی ممکن است کیرمجموعه

رسمیت  هها و مذاهب ب مکتب عنوان مرجعیت تماا این خرده تمدن و سط  اندیشگی آن به

با  ،متکثر مذهبی به قوانین کلی و کلان الهیات تمدن اسلامیشناخته شود و همه اطراف 

 آن تمکین کنند.در برابر تن دهند و  ،مرجعیت قرآن کریم

 ادبیاتِ تاریخِ نسبت الهیات و تمدن. 5

 را بپاذیریم،  هاا  تمادن عینای  حرکت اگر . ، اصطلاح نوپایی است«الهیات تمدنی»ترکیب 

ناپاذیرتر   الهیات و تمدن انکارناپذیرتر و اجتنا  پیوستگی ،برگردیمگذشته هرچه به دوران 

محلاول روکگاار روشانگری، رنساانا و      ،تفکیک الهیاات و تمادن  درواقس، . خواهد بود

 وجاود دارد، هایی  های فقه و شریعت با تمدن دشواری گرچه در بیان نسبتامدرنیته است. 

 یار کلی دین و امر الهی،اما با توجه به رویکرد کلی الهیات و پیوست آن با سط  تحلید بس

 تر است. یا  های آن با تمدن آسان وجوی پیوند جست

های نسبت الهیات و تمدن، مفادهای تاریخی تمدنی  قرآن  ترین ادبیات یکی اک منسجم

ی ناوع نسابت    های گذشته بار پایاه   مثابه بس  بیانی  سرنوشت تمدن کریم است. قرآن به

الهی است. پیداست که تحقق این هدف، به بااکخوانی  ها با امر  های آن ها و رویکرد جهت

دارد. بارخلاف غناای تفسایرهای کلامای،      یتاریخی قرآن نیااک مبرما   -در تفسیر تمدنی

 تااریخی قارآن   -اخلاقی، فقهی و اخیرا اجتماعی قرآن کریم، هنوک مباحث تفسیر تمادنی 

که سرنوشات  نیست در این تردیدی حال،  نوپدید و غیرعمیق است. بااین ای کریم، مطالعه

ی  رابطهتوان  می. برای نمونه است الهیات و تمدن در سرتاسر این کتا  به هم گره خورده

 کرد.ی بشری در سرتاسر قرآن مطالعه ها با ظهور و سقو  تمدنرا ایمان، اخلاق و عدالت 
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مقوماات و   ویژه در ارتبا  حاکمان ملد و مردا، ذاتا باا  هستم و بداخلاقی در بین مردا و ب

در ظَهَرَ الفَسادُ فی البرّ « فساد»عناصر بقا و وجود ساختارهای تمدنی ناساکگار است. تعبیر 

ایان رویکارد قارآن در     ی فراگیر تمدنی اشااره دارد.  گسست و تجزیهاک نوعی  والبحر، به

ها و  ی باید های تمدنی و پیوند آن با نوع تعامد انسانی با منظومه ها و نیستی تبیین هستی

تارین   هاای بازرگ   ها و منکرها( در نظریه ها، اوامر و نواهی، معروف ها )حلال و حراا نباید

 بارای نموناه  ایان امار را   شناسان و مورخان مسلمان باکتا  یافته است.  فیلسوفان، جامعه

 مشاهده کرد.علامه طباطبایی و خلدون  ابنی  توان در مقدمه می

های آن باه   بندی بنای فهم متعارف اک الهیات و تقسیماگر تاریخ  الهیات و تمدن را برم

وجاو  و امکاان و امتنااع،     که مباحثی مانند وجود و عدا، ،الهیات بالمعنی الأعمّ بفهمیم

مراد اک گاه  آنکند؛  را دنبال میها  وحدت و کثرت، علت و معلول، حدوث و قدا و امثال آن

باود  تمادنی خواهاد    ی شناساانه  هساتی  مباحث ی معنای مطالعه به مفهوا الهیات و تمدن

 الهیاات پیوندهای  توان نیز می با مفهوا متعارف و سنتی اک الهیات .(022 ، ص.0292)بابایی، 

سینا، فارابی، خواجه نلیرالدین طوسی، ملاصدرا و دیگر متفکران  در ادبیات ابنرا با تمدن 

 چاون:  ی هام نویعناا  را تحات  یمسائد تمدناین متفکران مسلمان . ملاحظه کردمسلمان 

در  سط  اعلای اجتماعیت و امت است. ،. تمدناند مطالعه کردهمدینه، جامعه، ملت و امت 

هر نوع تحلیلای اک موضاوعات دینای کاه عقلانای و البتاه        نیز معنای نوین آن  الهیات به

جاا کاه    اک آن .گیارد بتواند ذید عناوان الهیاات قارار     های وحیانی باشد، می بر آموکه مبتنی

های دینی ارائه  منطبق با آموکه های عقلانی و ی موضوعات اجتماعی، تحلید الهیات درباره

 ،تمدن باشد ،که موضوع این الهیات و درصورتی ؛توان آن را الهیات اجتماعی می ،نماید می

 .(021 ، ص.0292)بابایی، « الهیات تمدنی ناا نهاد

نسبت دین و کنکاش در سرآغاک  ،تمدن نسبت الهیات وکاوش در  کلان، نگاهیک در 

دنباال  اک قرن نوکدهم آغاک مطالعات دین و تمدن را باید نبی  باور بن سیاست بوده است. به

شناسانه و خداشناسانه است.  انسان شناسانه، . الهیات، حامد سطوح بسیار کلان، هستیکرد

یااد کارد. الهیااتی کاه     ز نیا مثابه مرجعیت و سط  پیشادینی  توان اک مباحث الهیاتی به می

هاای   که سطحی فراتار اک گفتماان  ماند  می «السواء قرآنی»به  ،کند نبی اک آن حرف می بن

ورود به مبحث الهیات این است که مزایای اک کند.  را دنبال میدینی  شرعی و فقهی درون

بخش سامان  تحت یک مَقسم واحد و انسجاارا های کلامی، اخلاقی و فقهی  کیرمجموعه

مقدا بر کااوش نسابت فقاه و تمادن یاا       ،رو بررسی نسبت الهیات و تمدن این . اکدهد می



 

 

111 

ل ب
سا

ت
یس

 
ن 

ستا
تاب

د/ 
 نو

ره
ما

 ش
م/

سو
و 

19
11

 

شامار   هاای الهیاات تمادن باه     و شاعبه  اتها هم اک فروع گرچه این ؛اخلاق و تمدن است

 د.نآی می

دیگار   باا یاک  معناداری  های تفاوت ،ی الهیاتی و شریعتی و فقهی افق و سط  مواجهه

ی مشترکی بارای ساطحی اک تعاماد و تفااهم میاان       تمدن، کمینه ی الهیاتِ د. برپایهندار

ای کاه   گوناه  باه  ؛آید وجود می برخی اک سکولارها به اندیش و تمدنی و گرایان الهیات اسلاا

هاا اک   حاال راه آن  توانناد باه الهیاات تمادن معتقاد باشاند و درعاین        سکولارها هام مای  

ابزار و دستگاه فکاری فقااهتی و ماذهبی وارد    گرا و شریعتی که غالبا با  گرایان فقه اسلاا

 جدا باشد. ،شوند های دین و سیاست می ساکی نسبت

  سازی)نسبت عین و ذهن در مفهوم الهیات تمدنی( الهیات اندیشه و رسالت عینیت. 6

در الهیاات   «عینیت عملای »و  «ذهنیتّ فکری» ی رابطه ،نبی بنهای همیشگی  دغدغهاک 

های این ملیبت و  نبی برای شناخت ریشه تمدنی است. بخش قابد توجهی اک کوشش بن

بسته به  است.عمد و تحقق ارکش در عینیت و مقاا  گری ناقدانه نسبت به افکار بی روشن

ها به افکار مارده و غیار    ها، گاه اک این اندیشه ی فساد و ضعف این افکار و تبعات آن درجه

ةةالأ) فعّال ثار تخریبای کیاادی   آ( و گاه وقتی الأفككر  اليريضة) (، گاه افکار بیمارفككر  الييت

این هماان   .(022 ، ص./ ا2110 نبی، )بن کند ( یاد میالأفككر  اليُييةة) به افکارکشنده ،دارند

است که در صادها صافحه باه     «مشكلة الأفككر »ناا  های مالک به سرفلد کلان اندیشه

وی معتقد اسات   .(085-059 ، ص.ا/ 2110نبای،   )بن آن پرداخته است تحلید دقیق و علمی

نه ابزار و تکنولوژی و ماده کاه آن   ،هاست مشکد اصلی تمدنی امتّ ما مشکد اندیشهکه 

عاالم  »و  «عاالم الأشاخاص  » ،«عالم الأفکار»ی  گانه سهاو اک شمارد.  می« اشیا»را عالم 

کند. رویکرد  را با دید تمدنی و مهندسانه تحلید میمناسبات این سه برد و  ناا می «الأشیاء

را ی روابا  اجتمااعی    در کشف شبکهی تلاش وی  ساکانه است. نمونه نبی شبکه مالک بن

 .(0998نبی،  )بندید « میلاد مجتمس»در کتا  توان  می

بخشی  ، سرنوشت الهیات را اک تحققباورمند استنبی که بی تردید به الهیات تمدنی  بن

های اوست. ساهم   ترین بحث این نکته اک حساس ؛کند و کارامدی اجتماعی جدا نمی عینی

و فهم تکوینی او اک الهیات و دیان   (21ا، ص.0992 نبی، )بن سزای این امر به تفسیر سننی هب

داری اک کارآمدی و صلاحیت و اصلاح عینای و اجتمااعی    گردد. دین و تدین و دین باکمی

که انسان  میزانی دین اک ذاتیات تمدن و انسان است. به. (03 ا، ص.2109 )میرکایی، جدا نیست
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ی عَادمیات و فروپاشای    در ورطاه  ،ساکی اک دین فاصاله بگیارد   ساکی و تمدن در فرهنگ

 وجودی گرفتار خواهد شد. عامد طبیعی، فطری و تکوینی  پیوستگی وجود انسان با هستی

 است.  داری تمدن، در حقیقت دین و دین فرهنگ و و

 نبی در مقیاس الهیات از نظر بن «تمدن»و  «دین»معناشناسی . 7

الامینای،   )روح اناد  برخلاف گلدن وایزر و ادوارد تایلر که فرهنگ و تمدن را مترادف دانساته 

و ی فرهنگ را اک تمدن تفکیک کرده  دهنده ها و عناصر تشکید لفهونبی م بن، (39 تا، ص. بی

نظار وی،   است. باه شمرده  ا(0992 نبی، )بن انسان، کمین و کمانی  گانه عناصر تمدن را سه

شناختی و هنر، منطق عملی و علم  اصد اخلاق، حا کیبایی :ی چهارگانه ،عناصر فرهنگ

براسااس هماین دو مجموعاه عناصار متماایز       .(050 ا، ص.0990 نبای،  )بان است )صناعت( 

ی بزرگ تاریخ و تمدن را در  هنبی و دیگر فلاسف توان اختلاف نظر بن فرهنگ و تمدن می

 .رداین با  رصد ک

بارای   عامد ماادی اگرچه در ساختار تمدن، « کمین» نبی با تکیه بر عنلر  اک نگاه بن

میازان عنلار فرهناگ نیسات. فرهناگ در       اماا نقاش آن باه    ،یک تمدن ضارورت دارد 

بلکه ذیاد   ،صورت مستقد )انسان، کمین و کمان( نه به گانه تمدنی بندی عناصر سه اسکلت

 تعریف و تبیین شده است. « انسان»ی  لفهوم

 ، جاای اشاته گذنبی اثر  بنبر آغاکین تفکرات تمدنی مراحد اشپنگلر در این مطلب که 

گرچه اشاپنگلر مانناد   ادارد. وجود های بنیادینی  تفاوتدو  حال میان آن ؛ با اینتردید نیست

اماا  اسات،  ادواری که دارای حرکت  کند ای فرض می چون موجود کنده نبی تاریخ را هم بن

کند و با مرگ محتوا خویش اک بین  ی تاریخی حدود هزار سال کندگی می که هر دوره این

. در نگاه نیستنبی ساکگار  های بن با اندیشه ،شود ی بعدی جایگزین آن می رود و دوره می

نی تکوینی در سن ،ها منطق قهر و جبر تاریخی بر سرنوشت تمدنجای حاکمیت  به ،نبی بن

ها حاکم است. عمر یک تمدن ممکن است صدسال باشد یا  کایش و بیماری و مرگ تمدن

باه سانن الهای و تکاوینی دارد.      اش صدهزار سال. سرنوشت آن بستگی به مقادار التازاا  

 ،شپنگلراهای  گرایی اندیشه نبی در قیاس با جبر تاریخ بودن تفسیر و فهم تمدنی بن الهیاتی

شاود   می ی مشخص نبی است. در همین نقطه های او با بن اق جوهری اندیشهی افتر نقطه

 .تر است خلدون نزدیک شپنگلر به ابناهای  اندیشه که

گورساتان فرهناگ.   را و تمادن  داناد   میمیلاد تمدن  ی برایرحمرا اشپنگلر فرهنگ 
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فرهناگ.  یاافتن حیاات    فرهنگ آغاکگر کایش تمدن است و تمدن نشانی اک مرگ و پایان

ها هدف متعالی خاصی ندارند و صرفا  که تمدن بر این نبی برخلاف ادعای اشپنگلر مبنی بن

 .استمحور و دینی تمدن  د به بنیادهای الهیاتی و سننقعتم ،میرند رویند و می می

برناد و آن را   کودی اک هرچه نظریه است می هاشپنگلر در جایی مدعی است که مردا ب

شوند، بلکاه اصالا     مینمردا اک روی دلاید منطقی منکر آن نظر وی  بهالبته  .کنند پا می

هاسات   مردا سررفته و اک عقاید نظری بیزار خواهند شد. هماین بیازاری مادت    ی حوصله

روسو را اک میان برده و قریبا  مارکا را هم اک میان خواهد برد. مفهوا عقاید نظاری کائاد   

رفت امور مختلفه را  هیجدهم که تلور می بینی احساساتی مخلوص قرن شده و آن نیک

)اشاپنگلر،   اک اذهان خاارج خواهاد شاد    ،توان سامان داد آرا و افکار مللحانه می ی وسیله به

اش را باه   شناسی ساختمان بزرگ تمدن -برخلاف اشپنگلر  -نبی  بن .(02-02ص. ، ص0289

إ نَّ اللّاهَ لاَ  » کاه:  تکوینی و سننی قرآن پیوند کده اسات  ی مبانی الهیاتی اک جمله این آیه

و  اهاا را منشا   نبی اراده و اختیار انساان  . بن(00)رعاد، « یُغَیِّرُ مَا ب قَوْاٍ حَتَّى یُغَیِّرُواْ مَا ب أَنْفسُِه مْ

نبی اک اسلاا  بن «سننی»فهم  داند. ها می بودن سرنوشت تمدن ای اک اختیاری و ارادی نشانه

سنن حاکم بر سرنوشت جوامس و  ی،اوست. اک نظر و الهیات تمدنیساک اصلی انسجاا  ینهکم

اموری ثابت و قهری  ،ها و امم انسانی همانند قوانین و ضواب  حاکم بر عالم طبیعت تمدن

هاای   چیز مطابق غریزه اراده و اختیار نیست و همه ،با این تفاوت که در عالم طبیعت ؛است

خاطر اختیار  اما در معادلات اجتماعی انسانی به ؛رود بق با سنن پیش میموجودات و در تطا

اجتمااعی، سانن عقاا  و کیفار در      -انسانی، در صورت برخورد با سنن تکوینی ی و اراده

صورت قهری اعمال خواهد شد. انسان در معاادلات تمادنی خاود اگار      هسرنوشت انسان ب

عزت و اقتدار و حاکمیت سنن الهی را به  ها جاودانگی براساس آن ،مطابق سنن پیش رفت

به فروپاشای   ،ی سنن حرکت کند پاداش خواهد برد و اگر برعکا جریان توفنده و کوبنده

تارین   بازرگ  ،. سننگردیدهای خرد و درشت مبتلا خواهد  و اضمحلال و فساد در مقیاس

 .(21. ا، ص0992نبی،  )بن هاست ها و تمدن ی ابتلا و آکمایش انسان کمینه

ماردا   ،در بستر فرهنگ به ساط  کارآمادی برساد    «الهیات نظر» اگر نبی، اک نظر بن

فرایناد تشاریس و دیان اک    ؛ چراکاه اساساا   دهناد  هاا اک دسات نمای    اعتماد خود را اک نظریه

پیدا اجتماعی تغییر و تحول  که شرای  نفسی و میزانی های اجتماعی جدا نیست. به وضعیت

خااطر   هاا باه   کدگی مردا اک نظریاه  دلشود.  میخوش تحول  دست نیزمنطق شریعت کند، 

ناکارآمادی فرهناگ اک جملاه عقیاده و     این اند.  چون نظریهکه  ایننه  ،هاست محتوای آن
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انجامد. اما ایان   های اجتماعی و تمدنی می های نظاا به فروپاشیاست که دینی  ی اندیشه

نبی باور دارد که مشکد  نیست. بن امری قهری و جبری ؛ چراکهامر ممکن است رخ ندهد

های نفسای کاه ماانس     باید بیماری ؛دنباید تربیت شو ؛اصلی مسلمانان مشکد نفسی است

وی اک میان بارود.   ،بندی کارآمد به سبک کندگی خود است تغییر واقعیات کندگی و صورت

ی نظاری  هاا  اندیشی هم کند که: کانون تکریم و احتراا علم کلاا بر مجادله و تلری  می

اش حقیقت مشکد امت اسلامی که مشکلی انفسی اسات   است. این علم با ساختار کنونی

کند. این اختلال که باعث تشویش عقد و ذهن  را پنهان و گاه آن را تشویه و تخریب می

جاای   که مشکد کلامی را باه است گاهی باعث شده  ،شود گری هم می پیشگامان اصلاح

جا بزنند. علم کالاا فعلای گرهای اک کنادگی عینای و       -که انفسی است  -مشکد اصلی 

کند و راهی برای پیروی اک بزرگان سالف جهاان اسالاا     کیستن مسلمان را باک نمی سبک

 .(55 ا، ص.2112 نبی، بن ) گشاید نمی

 تعریف و ماهیت دین. 8

قارآن  استناد به با « ی قرآنی پدیده»یعنی  خود ترین کتا  اولین و مهمانتهای نبی در  بن 

 . دهاد کاه غالباا در میاان ماا مغفاول ماناده اسات         دسات مای   کریم مفهومی اک دین باه 

 نویسد: وی می

ای‌طبیعی‌اسات‌کاه‌بار‌اندیشاه‌و‌تمادن‌انساان‌‌رسد‌که‌دین‌پدید ‌نظر‌می‌به‌در‌پرتو‌قرآن‌کری 
گونه‌که‌نیروی‌گرانش‌بر‌ماد ‌حااک ‌اسات‌و‌سایر‌تحاود‌مااد ‌براسااس‌آن‌‌همان‌؛حاک ‌است

مثابه‌قانونی‌برای‌تفکار‌نهفتاه‌شاد ‌‌اساس،‌دین‌گویا‌در‌نظام‌آفرینش‌به‌گیرد.‌براین‌میصورت‌
‌.(‌000م،‌ص.4291نبی،‌‌)بن‌است

نبی اک دین که برآمده اک نگاه و خوانش او اک قرآن کاریم   اگر همین سخن و تفسیر بن

ایان حقیقات   به  ،است را مد نظر قرار بدهیم و آن را در بستر و سپهر تمدنی بررسی کنیم

قهری اک ناوعی   یسطح ،رسیم که اک نظر او دین و تمدن قابلیت تفکیک ندارند. تمدن می

بار   دارانه اگر مبتنی داری است. این تمدن دین های اجتماعی است که برآیند امر دین شبکه

طاور طبیعای و منطقای ماناایی و      به ،التزاا به نظاا ارکشی و اخلاقی و کنشی دینی باشد

 ،و هر قدر اک مفاهیم جوهری دین فاصله بگیردخواهد بود تر  مقاومت آن افزون استحکاا و

گارد   آغاک میسوکی  تمدن ی شود و حرکت وارونه در حقیقت اک بودگی تمدنی خود دور می

 .(51 ص. همان،)
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مکاان و   گانه آن یعنای انساان،   های سه لفهوها به فهم و تفسیر ما اک م سرنوشت تمدن

گماانم   باه  گردد. ها باک می کنشی بین آن ها و مدل هم های دین با آن و سپا نسبت ؛کمان

تر نیست کاه   نبی اک این امر مهم محور بن هیچ موضوعی در الهیات تمدنی و تمدن الهیات

مانناد و   تمادن مای   ،اناد  میزانی کاه دینای   ها به دین، امری تکوینی در تمدن است. تمدن

ها عنلر انسانی  ترین آن که مهم -ها  صر اصلی آنقدری که اک دین فاصله بگیرند و عنا هب

 ها رو باه افاول و فروپاشای خواهناد نهااد      تمدن ،با دین فاصله بگیرند - و فرهنگ است

 .(81 ، ص.همان)

 ی داری امری کاملا پدیدارشناختی است. شااید راک پربساامدی واژه   این دین ،اک نظر او

صاورت پروپااقرص باه     خیازد. او باه   جاا برمای   نبی اک همین ( در ادبیات بنالظرهرة) پدیدار

عینیات و تحقاق    ی باور دارد. کارآمدی دیان را در عرصاه   0داری بودن دین و دین تکوینی

 ناه باا منطاق اساتناد سانتی و مباادی اساتنباطی متعاارف.         ،جویاد  بیرونی و تکوینی می

تیجه، کوشش و در ن خورد. بودن آن پیوند می ی دیگری با فطری بودن دین اک کاویه تکوینی

  ا،2109)رشاید کهاوس ،    جوشش غیردینی ریشه در سعی و کانش ضادفطرت انساانی دارد   

اک دین جدا نبوده است.  اک دنیای ذر، ،برای همین انسان اک آغاک عالم و قبد اک آغاک. (2 .ص

مثابه پلی است میان انسان و دیگار   بودن دین به بودن و مرتب  با تکوین ی فطری شاخله

 ،گاری اسات   گاه که انسان در سط  تمدنی در حاال کانش   های وجود. پیداست آن آفریده

های عینی و طبیعای کنادگی    مدخلی تاکه در پیوند منطق تمدنی دین و آثار آن بر وضعیت

باودن و اتقاان    نسبتی با طبیعای  ،اند ها وقتی دینی دیگر، تمدن عبارت قابد مطالعه است. به

به اضمحلال و محاق عادمی   ،که اک الهیات و دین فاصله بگیرند یمیزان و به ؛وجودی دارند

 شوند. نزدیک می

تفکیک دین اک هر پدیده انسانی باه ناابودی و    نبی، اک نظر بنرسد که  نظر می اساسا به

نبی در  بن ی انجامد. الهیات در اندیشه اضمحلال و شکست آن پدیده و گاه خود انسان می

                                                 
هاای عینای طبیعات و وجاود،      داری این است که تشریعات الهی نسبت روشنی با وضعیت بودن دین و دین منظور اک تکوینی .0

بار امار    ،ولوژیک و یا حتی مقبولیت اعماال باا منطاق اخالاق    ئطق صحت تشریعات با منطق ایدبیش اک من ،دارد. در این نگاه
. دین اگر نباشاد و تادین در   شود مییافتن دین در هماهنگی با تکوین و وجود بیرونی  پافشاری  ناا کارآمدی و عینیت سومی به
داری وضعیت طبیعی و تکوینی  دین و دین ،. در نتیجهریزد هم می نظم طبیعت و تکوین بیرونی به ،های انسانی اگر نباشد کنش

مورد خواست الهی است و انسان متدین عامد برقراری نظم تکوینی در انسان و جامعه و کمان است. منابعی که در مقاله بارای  
 ه قرار گیرد.می تواند در راستای فهم این مطلب مورد استفاد ،نبی آمده اک نظر مالک بن« بودن دین سننی»مباحثی مانند 
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ناه عرضایات آن. تلاور     ،غایات تمدن اک ذاتیات تمادنی اسات  ساختار، کارکرد، رسالت و 

 ی بادون نقاش کاانونی اندیشاه     ،تمدنیک  ی حرکت منطقی و طبیعی و تکوینی ساکنده

بار الهیاات    های طبیعی، یاا مبتنای   های اجتماعی همانند رخداد دینی ممکن نیست. پدیده

قیض وجودی خود و عدا کنند و به حیات خود ادامه خواهند داد و یا در سمت ن حرکت می

 قرار خواهند گرفت. 

تاوان باه    محور آن می با دقت در تفسیر طبیعی و تکوینی و فطری دین و الهیات سنن

نبی در نسبت دین و تمدن پی برد. اک نظر او هیچ فهام و   اسبا  نگرش پدیدارشناختی بن

بخاش و   عینیت ای اک دین نباید با سنن تکوینی دینی و کارکردهای تفسیری و هیچ گزاره

رو وی  اکایان  تحققی یا تحللی تکوینی الهیات دینی در تمدن و غیرتمدن ناساکگار باشد.

هاای   هماواره بار شااخص   خاود  ( و دیگر آثار مشكلۀ الثقافۀ) ی فرهنگ در کتا  دشواره

کیاد دارد. پار واضا     اکارکردی، عینی، هنجاری و سننی نسبت دین و انسان و فرهنگ ت

 ،که شرعی و فقهی باشد و حتای اسالامی باشاد    و ادبیات بیش اک آناست که این منطق 

مقادار   الهیاتی است. میزان او برای ارکیابی عناصر اسلامی به ،گرایان معنای خاص اسلاا به

 عینیت و تکوین و مناسبات تمدنی باکگشت دارد. ی کارآمدی آن در عرصه

‌د:نویس‌می‌نبی‌های‌بن‌از‌شارحان‌اندیشه‌بدران بن الحسن
بلکه‌آن‌را‌از‌سانن‌عینای‌و‌تکاوینی‌‌؛صورت‌صرفا‌تشریع‌ارا ه‌ننمود ‌است‌قرآن‌کری ‌دین‌را‌به

مثاباه‌قاانونی‌در‌سرشات‌داخلای‌انساان‌و‌فطارت‌او‌‌معرفی‌نمود ‌است.‌دین‌در‌نگا ‌قرآنی،‌باه
آدمیاان‌بار‌آن‌اسااس‌آفریاد ‌‌ی‌نهاد ‌شد ‌است.‌دین‌همان‌فطرت‌خاص‌الهی‌است‌که‌همه

‌؛نشدنی.‌این‌سرشت‌دینی‌انسان‌از‌انسان‌قابر‌تفکیک‌نیست‌فطرتی‌تغییرناپذیر‌و‌زایر‌؛اند‌شد 
ای‌تمادنی‌و‌قابار‌‌رو‌با‌اطمینان‌باید‌بگویی ‌که‌دین،‌مقوله‌زیرا‌از‌مقومات‌وجودی‌اوست.‌ازاین

که‌گفتمان‌مدرن‌و‌هواداران‌آن‌در‌جهان‌اسلام‌توه ‌‌رو،‌چنان‌این‌تحصیر‌و‌اکتساب‌نیست.‌از
‌.(‌452،‌ص.5042الحسن،‌‌)بن‌توان‌آن‌را‌از‌انسان‌و‌تمدن‌ستاند‌یا‌به‌آن‌داد‌نمی‌،اند‌کرد 
گااه   هیچ ،نبی جریان تاریخی انسان و تمدن در هر صورت و شکلی که باشد اک نظر بن

اثری اک دین در  ،بر بستری غیردینی شکد نپذیرفته است. هرجا تاریخ بشریت در فراک بوده
 نهفتاه در   اثاری اک اهماال ایان حقیقاتِ     ،ر فارود و انحطاا  باوده   جا هست و هرجا د آن

نبای   بان  .(92 ، ص.0292 )میرکایای،  سرشت انسان و کمان و کمین قابد رصد و تحلید است
 کند: تلری  می

گاا ‌کاه‌در‌سساتی‌و‌کرختای‌‌هرقدر‌در‌روزگاران‌گذشته‌و‌شکوفایی‌تمدنی‌تااریخ‌آدمیاان‌یاا‌آن
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ایان‌حقیقات‌‌کنی .‌ی‌دینی‌مشاهد ‌می‌ی‌اندیشه‌تجرم‌اجری‌از‌هستهفرو‌روی ،‌‌تمدنی‌انسان،
‌نبای،‌)بن‌شناسانه‌و‌نیز‌بقایای‌آجار‌شعا ر‌دینای‌آدمیاان‌کااملا‌هویداسات‌های‌باستان‌از‌کاوش

‌(.‌98م،‌ص.4891

 تعریف و ماهیت تمدن. 9

اسات  ها و شرای  اخلاقی و ماادی   ها، وضعیت ی رسالت مجموعه «تمدن» ،نبی اک نظر بن

که رشد و کمال و رفس نیاکهای او را  نحوی هب ،کند مین میاای برای افرادش ت که هر جامعه

نبی اک  لای این نوشته خواهد آمد، بن به که در لا چنان .(32 ، ص.0921 نبی، )بننماید تضمین 

های تمدنی خود و تفسایر مفهاوا، ماهیات و طبیعات آن      ی حیاتی به تبیین ایده دو کاویه

 ها. ی مختلات و شاخص و دوا اک کاویه ،ها و مکونات لفهوی م اک کاویه ؛ نخستپرداکد می

ها‌و‌‌نبای‌از‌تمادن،‌صاورت‌ها‌با‌تغییر‌ساط ‌تحلیلای‌بن‌گرچه‌تعداد‌آنا‌ها،‌‌لفهو‌در‌باب‌م
)خاا((‌و‌زماان‌را‌‌اماا‌مثلاث‌انساان،‌زماین‌،کناد‌های‌دقیق‌و‌متناوعی‌پیادا‌می‌بندی‌دسته
این‌عناصار‌‌.(39 ا، ص.0992نبی،  )بن‌تمدن‌دانست‌ی‌دهند ‌عناصر‌تشکیر‌ترین‌توان‌مه ‌می

ویاژ ‌جایگاا ‌کاانونی‌‌هها‌با‌ه ‌و‌با‌های‌آن‌نسبت‌تا‌در‌جای‌خود‌باید‌بسط‌و‌شر ‌داد ‌شوند
ی‌‌ها‌بررسی‌گردد‌و‌موقعیّتِ‌هر‌سه‌ضلع‌مثلاث‌باا‌کاانون‌اندیشاه‌در‌آن‌(90، ص.همان)انسان‌
‌روشن‌شود.‌،ی‌فرایندهای‌تمدنی‌است‌که‌مرکز‌جقر‌همه‌،دینی

ی فرهنگ و نسبت آن با تمدن، در این ساختار سه ضلعی جای خود را  بنابراین، مقوله

خاطر نقش کانونی آن در سرنوشت تمدنی، ساه کتاا     نبی به کند. فرهنگ که بن پیدا می

هاای   اک کیرمجموعاه  ،دهساوک آن اختلااص دا   سااک و تمادن   خود را به بررسی ابعاد تمدن

شناسای تمادنی    شناسی تمادنی اک کیار موضاوعات انساان     ی انسان است و فرهنگ لفهوم

 .شود محسو  می

های تمدنی ساهم   مختلات و شاخص  های تمدن، کاوش در تحلید لفهوپا اک بیان م

 ،نبی در مفهوا تمادن دارد. بارای نموناه    تلورات بن ی برداشتن اک منظومه کیادی در پرده

ی تمادن   هاای سااکنده   ی تعادل و تواکن در میان عناصر و شابکه  همواره بر مشخلهوی 

های فراوانی کاه او در فرایناد تمادنی تلاور      گانه ها و سه کید دارد. تعادل در بین دوگانهات

هاای مفهاومی بسایار     کمیت و کیفیت، روح و ماده، غایت و سبب و شابکه :مانند ،کند می

 ا، ص.0993 )ساحمرانی،  هاسات  یاتی در استقامت و حیات تمادن امر ح ی اکی دیگر گسترده

در نهایت به اختلال و  ،نبی هرگونه اختلال در این سطوح و عناصر تمدنی نظر بن به .(033
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هاا یاا    که خواهاد آماد، ایان فروپاشای     انجامد. البته چنان گاه سقو  و انحطا  تمدنی می

 د.نده آراا رخ می ی و آرااهای تمدنی در بستری تدریج ها و فروریختن گسست

نبی در برقراری تعادل بسیار دقیقی باین   توان به کوشش بن در توضی  مطلب فوق می

معنویات را در  وی . کارد معنویت، حکمت و طبیعت انسانی در سیر تمدنی اشاره  :سه رکن

« غریزه»و طبیعت را در رکن « عقد و علم»، حکمت را در رکن دوا «روح»رکن آغاکین 

ی تمادنی کاه فلاول مهمای اک آثاار       اصلی چرخه ی گانه ترتیب سه این ه. بداده استقرار 

و معادلاه دقیاق آن در حفا  و    اسات  علم و غریزه  روح، :مثلث ،نبی در تبیین آن است بن

بالندگی و ماندگاری تمدن و یا اختلال تعادل آن که به فروپاشی تمدن تاریخی مسلمانان 

 قی چینش یافته است. با منطق تعادلی دقی، انجامید

ی خیلی روشنی در تبیین مفهوا  نبی شاخله ای تمدنی در نگاه بن ی سه مرحله چرخه

رود. شناخت این سیر سه ایستگاهی تمدن باه ماا در    شمار می و ماهیت و طبیعت تمدن به

رساند. دوران روح و اخالاق، دوران عقاد و علام و     فهم حقیقت تمدن اک نظر او یاری می

 در نازد اوسات  « سرنوشت تمدنی»ی اصلی  دهنده درپی تشکید یزه و شهوت پیدوران غر

 .(23 ا، ص.0992 نبی، )بن

ی منطق  نبی سرآغاک شیب انحرافی و سقو  تمدنی اسلامی را جنگ صفین و غلبه بن

ی اخالاق و عقاد و باا     داند که پا اک عباور اک مرحلاه   غیراخلاقی و فاقد روح امویان می

گسایختگی   آغااک اکهام  بعد اک  فروپاشی تمدنی جهان اسلاا انجامید.به  ،گذشت چند قرن

در چند قارن پاا اک آن، سایر     ،تمدن و گریز اک اخلاق و معنویت و روح در جنگ صفین

خاطر نبود آن بعاد   اما به یافت؛بر عقد و رشد کمینی توسعه  تمدنی اسلامی و عربی مبتنی

کاه پاا اک دیان     -ویژه در انساان   هب و ،روحی و معنوی و ضعف ایمان در ارکان تمدنی

خوش حاکمیت غریزه و هوای  تمدن اسلامی دست - ساکترین عنلر تمدن است سرنوشت

 د.یو اک هم فرو پاشگردید نفا 

میازان در   هماان  . نبود روح و معنویت بهبعدی ندارد تکی تمدن نگاه  نبی به مساله بن

فاقاد عقلانیات و    ی گرایای صاوفیانه   روحگرایای و   ها نقش دارد که معنویت نابودی تمدن

 ،هاای علمای و تحلیلای او    کوشش ی رو اک جمله این دینی. اک ی کارآمدی اجتماعی اندیشه

این همان منطق تاواکن و تعاادل میاان عناصار      ؛فهم سیستماتیک اک عناصر تمدنی است

 است.ساک  تمدن
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 ی رقیبها در مصاف با اندیشه ،نبی و مرجعیت الهیات در تمدن بن .11

هاای نااگوار، احسااس     هاا، تجرباه   نبای در باا  تمادن حاصاد رناج      های بن تماا نوشته

 سات. اک طنجه تا جاکارتا ،های بزرگ در قبال مردا الجزایر و دیگر ملد مسلمان ولیتئمس

های روکگار خود و تالاش بارای یاافتن     ها و بحران یابی چالش های او برای ریشه کوشش

. او برخلاف نبی لما کرد تک آثار بن توان در تک را میها  ک آنهایی جهت رهایی ا حد راه

ی خاود گریازان اسات. اک     بسیاری اک متفکران و فیلسوفان اک مباحاث ناامربو  باا کماناه    

ی انسانی ضارورتا بایاد در    های او این بوده است که سیر و جهت اندیشه ترین توصیه مهم

هاای   کارستان بزرگ بدون شناخت ریشاه  ساکی کندگی مسلمانان باشد و این مسیر کارآمد

 حد خواهد ماند.  بدون راه ،که ذاتا اک سنخ و جنا تمدنی است ،اصلی بحران جهان اسلاا

که اک ادبیات انتقادی شدید  ه استنبی باعث شد طبس اخلاقی و تواضس خاص بناگرچه 

ای او پارده اک  ها  ی اندیشه اما مطالعه ،بهره نگیرداندیشمندان مخالف خود و متللب علیه 

ی  دارد. برای دربااره  در ابعاد مختلف تمدن برمیمیان ایشان حجم عظیم اختلاف بنیادین 

 :نویسد می خلدون ابن

شاد‌کاه‌‌شاید‌او‌اولین‌کسی‌می‌،بود ‌است«‌دولت»خلدون‌‌ی‌کانونی‌عصر‌ابن‌اگر‌نبود‌که‌واژ 
کاه‌خاود‌یکای‌از‌‌،مباحاث‌در‌دولاتکرد.‌در‌زماان‌او‌‌قانون‌ادوار‌تاریخ‌را‌با‌همین‌نام‌تبیین‌می

ی‌تحاود‌‌جز‌نظریاه‌هخلدون‌با‌رو‌ما‌چیزی‌از‌ابن‌متوقف‌شد ‌بود.‌ازاین‌،محصوتت‌تمدن‌است
ی‌او‌تحاود‌و‌دگرگاونی‌و‌مراحار‌تمادن‌را‌‌که‌سزاوارتر‌بود‌نظریه‌ای .‌درحالی‌دولت‌به‌ارث‌نبرد 

‌.(‌92م،‌ص.4295نبی،‌‌بن‌نمود‌)‌بیان‌می
نبای تفسایر    گوناه کاه بان    خلدون در با  تمدن آن ی ابن ظریهواقعیت این است که ن

هاایش باه    جا و دیگر کتاا   لای عبارات او در این به کاربرد ندارد. این مطلب اک لا ،کند می

ویاژه   ههای عواا و دانشمندان غیرعمیق جهان عر  و با  خورد. دلبستگی جریان چشم می

اسات کاه فضاای    پیش رفتاه  وارگی  بتقدر عمیق و تا مرک  خلدون آن مغر  عربی به ابن

های اصلی قارن   که در تماا پروژه است. چنانرا نداده خلدون  نقد ابن ی اجاکه ،اختناقی آن

یاا طارح عقاد اسالامی انساانی       جابریالمحمد عابد  «عقد عربی»ی  مانند نظریه ،اخیر

ی اک مالاک  اثار  ،نبی است وطنان بن که خود اک هم محمد ارکون( أنسنۀُ العقل الإسلامی)

مثاباه بهتارین راه    رشد همانند یک بت مقدس و طرح او به خلدون و ابن ابن ؛نبی نیست بن

 هاست.  ی اغلب این جریان عقلانیت و توسعه

، عاماد  دیگار  یاکساو  ؛را واا گرفات  «ی تمادنی  چرخاه »خلدون مفهوا  نبی اک ابن بن
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خلادون نسابت    ابن ،نظر او . بهندانستعلبیت را برای بالندگی و رشد و بقای تمدن کافی 

تجاهد کرده است.  (الجهد والتوجیه) دهی به دو کارکرد و رسالت دیگر یعنی جهد و جهت

ست کاه بخاش   ا رو خلدون اکاین های ابن نبی معطوف به برخی اک ایده اشاره به مباحث بن

باا   هاای سالفی   ویژه در جریان ههای اقتدارگرای فعلی در جهان اسلاا و ب مهمی اک اندیشه

 .(9 ا، ص.2108 )أبوحلاوه، داردریشه خلدون  های ابن در اندیشه ،رویکرد تمدنی

هاای انساانی و اخلاقای و رنجدیادگی      حاصد تجربهنبی  بنهای تمدنی  سپهر اندیشه

ی  هاای فروخاورده   هاا و خشام   نبای باا نگرانای    های بن ها و دغدغه مسلمانان است. غله

های سرتاسر فاسد اموی هیچ سنخیت و  های حکومت شدن پایه خلدون اک بابت متزلزل ابن

نبای   . باور بان داند میی مشکلات جوامس اسلامی را تمدنی  او ریشه شباهتی با هم ندارند.

هاای مسالمانان    مانادگی  ها و عقب ها، مسکنت ها، فسادها، فتنه که این گرسنگیاست این 

تضای آن است. اک نظر او نکردن به مق ریشه در فقدان فهم و بینش و درک تمدنی و عمد

های بزرگ و نهادهای قدرت و نخبگاان   ها و ساکمان جویی کار دولت ساکی و تمدن تمدن

نیست. هر شهروند و فرد مسلمانی باید واجد بینش تمدنی در فهم و تحلید کنادگی خاود   

های ارتباطات فرهنگی و اجتماعی مردا  ها ناشی اک همین شبکه باشد. فراک و نشیب تمدن

  معه است.جا

، مفهاوا  ی جهاان اسالاا   پژوهاان حاال و گذشاته    برخلاف بسیاری اک تمادن درواقس، 

. این البتاه امار   قرار نداردنبی  حکومت و دولت و قدرت رسمی در کانون مباحث تمدنی بن

ی  بساامدترین واژگاان منظوماه    اهمیت و جالب توجهی است. شاید یکی اک کم غایت با هب

ی دولت و حکومات اسات. ایان امار ناشای اک اخاتلاف کیرسااختی و         واژه ،نبی فکری بن

  .خلدون است ها مانند ابن نبی با برخی اک شخلیت ای نظم تفکر تمدنی بن ریشه

تاریخ الجزایر، جهان  های ترین دوران مهمیکی اک تحلیلی عمیق و ارکشمند  ،نبی آثار بن

ویاژه در   همسلمانان، تاریخ اساتعمار با   های تمدنی وضعیت ی اول قرن بیستم، اسلاا نیمه

ی تمادنی انتزاعای و    نبی هیچ مسااله  شمال آفریقا و مناسبات مسلمانان با غر  است. بن

دنبال نکرده در آثار خود را های الجزایر و ملد اسلامی و عربی  ها و واقعیت مجرد اک عینیت

می باا رویکارد   شناسای قارن بیساتم جواماس اسالا      رو بهتارین منباس تمادن    ایان  اک است؛

 دنبال کرد.نبی  آثار بنرا باید در  شناسی آسیب

و  ،ویژه در این کشاور  هبدون شناخت انقلا  الجزایر، استعمار فرانسه در شمال آفریقا ب

هاا در تقاباد باا اساتعمار،      ی عماد آن  ساختارها و نهادها و اوضاع داخلی الجزایر و نحاوه 
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ی دشوار اسات. پیوساتگی عناصار اجتمااعی اک     نب ها و بسترهای تاریخی بن شناختن ریشه

ذیاد عناوان بازرگ     ،دیگار  ها مانند استعمار با یک ترین مقیاس خردترین مساید تا درشت

های اجتماعی و  نبی است. او شبکه ی کیستی خود مالک بن ناشی اک تجربه ،تمدن و تمدنی

ا اساتعمار را تجرباه   بنیاد و منفعد و گاه همراه با  فرهنگی ناکارآمد و نهادهای دینی سست

 کرده و دیده است.

ای  ی، فلسفی و تفکر شبکهختشنا های مهندسی، سیستمی، مدرن، جامعه نبی رویکرد بن

ی  وجاه تماایز برجساته   کنناد تاا    میکمک های روشی  را دنبال کرده است. این مشخله

ایان  ی نبا  بان های او با دیگران اک جمله ابن خلادون را بهتار درک کنایم. در آثاار      اندیشه

خورد. این  چشم می های تمدنی اوست آشکارا به ها که همواره اک فاکتورهای تحلید رویکرد

اک دساتگاه تحلیلای او اک    ،مختلات که بر روش، سبک بیان، فهم و تبیین او حاکم اسات 

تمدن و الهیات تمدنی چنان منظومه و سیستمی ساخته است که قابد قیااس باا دساتگاه    

 خلدون نیست. ملات ابنافکری و نظاا و روش ت

ستمی و مطابق عقلانیت معاصار  یقرن ی با مسائد روکگار خود، نبی ی بن سط  مواجهه

باا    ی او در مقایساه  اما سط  مواجهه ،افتد درمی های مدرن . البته او با آموکهاستو مدرن 

تمدن را به روش  ،نبی با تماا معنا خلدون کاملا پیشرفته است. بن رویکرد نسبتا بدوی ابن

ی مفااهیم و اصاطلاحات    نمایاد. دامناه   سیستماتیک و هندسای بااکفهم و باکسااکی مای    

پژوهی، مادیریت،   شناسی، تمدن تخللی او که یا خود ساخته یا اک آخرین مطالعات جامعه

قدر گساترده اسات کاه اک     آن ،های تخللی معاصر واا گرفته است فرهنگ و دیگر حوکه

 سامان داد.را فرهنگ اصطلاحات مستقلی  شود ها می مجموع آن

 ظرفیتی برای تحقق عینی تمدن نوین اسلامی ،الهیات تمدنی. 11

گاران و فقیهاان و درویشاان دارد. او معتقاد اسات کاه        ای به اصالاح  نقد دوسویه ،مالک

ماندگی و عناصر ارتقا  گر مبتلا به ریزبینی و رویکرد اتمیک به عوامد عقب متفکران اصلاح

ویاژه فقیهاان و    ههای درونی الهیاات اسالامی و با    جریاننظریات اند.  ساکی بوده دنو تم

نبی کاملا آراا و نارا و   درویشان را سخت به ناکارآمدی متهم کرده است. البته ادبیات بن

تاوانیم   ها را در همه جای آثارش مای  اما جوهر سخن او در نقد این جریان ؛متخلقانه است

ببینیم. در عین حال که او روحانیت، ایمان و معنویت را رکن ماندگاری تمدن شمرده، اماا  

داند. این را گفتیم تا تلاور   پرستی می تعبیری جهد مقدس را نوعی بت جهد صوفیانه و به
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شباهتی به این طرق صوفیه یا حتی  ،خواهد ساکی می تمدننبی برای  نشود الهیاتی که بن

 .(21 ا، ص.0992نبی،  )بن مشار  کلاا و فقه سنتی دارد

هاای اصالی    شناسای و حاد چاالش    نبی با تکیه بر رویکرد تمدنی خاود در آسایب   بن

)بان   گاران انتقااد کارده اسات     های متفکران و اصلاح ها و منظر به دیگر روش ،مسلمانان

های  ی سید که چالشئاو حتی نسبت به طرح سیدجمال اک نگاه جز .(39 ا، ص.0999 الحسن،

معتارض باوده اسات.     ،های تمادنی دانساته   ترین سبب فروپاشی سیاست را مهم ی عرصه

دنبال چارچوبی فراتر اک قلمروی نگاه سید و شاگردش عبده بارای فهام و عالاج     مالک به

نبای باه روش    نقد بنیادین بان  .(52 ا، ص.2112 نبی، )بن تمدنی اوضاع مسلمانان بوده است

 ،جای شناخت درسات عواماد و اسابا  بیمااری     ورود دیگر متفکران این بوده که آنان به

وقتای بادون    .(31 ا، ص.0992نبای،   )بان  اند ی عوارض و پیامدهای آن رفته درصدد معالجه

رویم یا درصادد   میحد سیاسی  دنبال راه های اصلی بیماری امت اسلامی به توجه به ریشه

دنباال   ایم و باه  معنای این است که اک اسبا  اصلی غفلت کرده به ،علاج اقتلادی هستیم

نبی در بهترین و  نظر مالک بن ایم. به هاست رفته این امور که تماما اک نتایج و پیامدهای آن

صالاح  اما به ا ،انجامد های موضعی می این روش به تخفیف بحران ترین حالت، خوشبینانه

  بارد  دهد اما ریشه درد را اک باین نمای   تباعات و پیامدها را تسکین می ؛رسد موضوعی نمی

 .(39 ا، ص.0999 )بن الحسن،

  نتیجه

ی تمادنی در   های او در حاوکه  ی متکاملی اک تمدن است. نظریه نبی دارای نظریه مالک بن

های دلالتی  ر مقیاسهای فلسفی تمدنی خود او را گرفته و د نهایت، صبغه و رنگ کوشش

ویاژه   هبا  ،پژوهاان مسالمان   های خود اوست. در قیاس باا دیگار تمادن    متکی به استنبا 

شناسی شرق و غر  اسلامی سایه افکناده و بنیااد آن بار     خلدون که بر مباحث تمدن ابن

نبای کااملا الهیااتی، اخلاقای،      های تمدنی بن اندیشه ؛غلبه، دولت، اقتدار و سیاست است

نظیاری در تااریخ اسالاا قلماداد      گذاری بای  اجتماعی است. این البته نوعی پایه انسانی و

بخاش   بنیان است. الهیاتی کاربردی و آکادی نبی کاملا الهیات ی تمدنی بن شود. اندیشه می

معناای رویکارد فقهای و حتای      این امر به ماندگی تمدنی. گری و عقب اک استعمار و اشغال

خود خوانده است. بالندگی  ی ی نظریه ی دینی و الهیاتی را هسته اما اندیشه ؛کلامی نیست

 های این متفکر گمناا در ایران نیاکمند است. انقلا  اسلامی ایران به شناخت ایده
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 .012 -061صص. ، جيل الدراسات الادبيۀ والفكریۀقطر   .منظور مالك بن نبی

الدوحهۀ    مالك بهن نبهی.   الظاهرة الغربيۀ فی الوعی الحضاری أنموذج(. م0111). ببن الحسن،  0

 .وزارة الأوقاف والشؤون الإسلاميۀ

 .القاهره  مكتب  عمار آفاق جزائری .م(. 0191) نبی، م. بن 0

 بيروت  دارالفكر. )محق:(. ع.ص. شاهين شروط النهض .م(. 0196) نبی، م. بن 0

 دمش:  دارالفكر. القرآني . ةالظاهرم(. 0191) نبی، م. بن 0

 .القاهره  مكتب  دارالعروب  .د متتم ميلام(. 0192) نبی، م. بن 0

 دمش:  دارالفكر. تأملات.م(. 0110) نبی، م. بن 0

 دمش:  دارالفكر. الأفكار. ۀمشكل(. م/الف6110) نبی، م. بن 0

 دمش:  دارالفكر. فی مهبّ المعرك .(. /بم6110) نبی، م. بن 0

 بيروت  دارالعلم المعاصر. العالم الإسلامی. ۀوجهم(. 6116) نبی، م. بن 0

 بيروت  دارالفكر المعاصر. الصراع الفكری فی البلاد المستعمره.م(. 6111) نبی، م. بن 0

 تهران  عطار.  شناسی. زمين  فرهنگتا(.  الامينی، م. )بی روح 0

 بيروت  دار النفائس. نبی مفكراً اصلاحياٌ. مالك بنم(. 0191سحمرانی، ا. ) 0

 دار البيضاء.  توبقال .نبی فی فكر مالك بن ۀالتخلف والتنمي .م( 6101)ط. سعود،  0

 .التزائر  دار قرطب  نبی. و مقوماتها فی فكر مالك بن ۀمعوقات النهض م(.6111. )عاطف، م 0
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استانبول  المعهد المصری للدراسهات   .خلدون الثورة والبناء الحضاری عند ابن (.6102. )عصام، ع 0

 .السياسي  والاستراتيتي 

. بيروت  أثره فی التعليم التامعی و ضرورت  الحضاریۀ ؛التكامل المعرفیم(. 6106ر.ج. ) ،عكاشۀ 0

 .المعهد العالمی للفكر الاسلامی

العهدد   ،متله  الفكهر السياسهی   م(. المشروع الحضاری عند مالك بهن نبهی.    6101). م، الكفری 0

 .099-021. صصالسادس، 

 .التزیرهقطر   .الإلهيۀفی تعریف السنن  .م(6109). كهوس، ر 0

نقهد و  نبهی.   (. بررسی كلی مفاهيم ژای  تمدن اسلامی در اندیش  مالك بهن 0616ميرزایی، م.ع. ) 0

 .010-99 ص.ص ،91ی  شمارهنظر، 

نبهی. ارائه  به      المنط: السننی فی الظواهر الحضاری  فی فكر مالك بهن  م(.6101)ميرزایی، م.ع.  0

الدوح   جامعه    ذكرى السبعين لصدور كتاب شروط النهضۀ. أسئل  النهضۀ فیهمایش بين المللیِ 

 حمد بن خليف ، كلي  العلوم الإسلامي .

 بيهروت  المركهز    .مهن أجهل بنهاء نظریهۀ فهی الثقافهۀ       الثقافيهۀ،  المسهألۀ  ک(.6111. )الميلاد، ز 0

 .الثقافی العربی

 .تهران  مهر نيوشا معرفت جاودان. (.0692. )نصر، ح 0
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